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مقدمه
«انجمن هاي اسلامي بايد توجه کنند که در بين اين انجمن ها از اين منحرفين نفوذ نکنند. شما مطمئن باشيد که اين منحرفين و منافقين وآنهايي که دستشان از اين کشور کوتاه شده است، با هر حيله اي که شده مي خواهند در همه جاي کشور خصوصاً در دانشگاه که مرکز علم و مرکز همه ي جهات کمال انساني است، مي خواهند نفوذ کنند.»

(بيانات حضرت امام (ره) در جمع فعالان انجمن هاي اسلامي دانشجويان/دفتر تحکيم وحدت، مورخ 6 آذر 1361)

«انجمن هاي اسلامي دانشگاه ها در نخستين سالهاي پس از پيروزي انقلاب از جمله موفق ترين و نويدبخش ترين پديده هاي نظام اسلامي بودند.»

(پيام رهبر انقلاب خطاب به دفتر تحکيم وحدت، مورخ 2 شهريور 1380)

آنچه  در پيش رو داريد، برگرفته از دو مقاله منتشره پيرامون تاريخچه دفتر تحکيم وحدت است.

مقاله نخست به قلم مهدي اميريان (دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت) به مناسبت 33 مين يسالگرد تشکيل دفتر تحکيم وحدت  )29 شهريور 1358) و آغاز سال تحصيلي جديد در مهر ماه 1391 در سايت الف منتشر شده و مقاله دوم هم به قلم رضا نساجي (فعال سابق انجمن هاي اسلامي دانشجويان) به مناسبت 11مين سالگرد انشقاق دفتر تحکيم وحدت(اسفند 1380) در اسفند ماه 1391 در همان سايت. اين دو مقاله پس از ويراست مجدد به صورت يک جزوه جهت ارائه در دوره آموزش انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد (تيرماه 1392) تنظيم شده است. 
اميد که مورد استفاده فعالان انجمن هاي اسلامي قرار گيرد. 
تشکلي که تاريخ جنبش دانشجويي مسلمان است

مروري بر تاريخچه دفتر تحکيم وحدت 

مهدي اميريان (دبير سابق تشکيلات دفتر تحکيم وحدت)

هرگاه از «جنبش دانشجويي مسلمان» در ايران سخن به ميان مي آيد، ذهن همگان متوجه «انجمن هاي اسلامي دانشجويان» مي شود که نقش بسزايي در پيروزي و تثبيت انقلاب اسلامي داشته اند. از تأسيس نخستين انجمن اسلامي دانشجويان در دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تهران در سال 1321 که نخستين حرکت اسلامي در دانشگاه در مقابل امواج ضد ديني بهايت و کمونيسم بود، تاکنون هفت دهه مي گذرد. افراد شاخصي در انجمن هاي اسلامي حضور داشته اند و اميد مي رود که اين تشکل باز هم بتواند چنين نيروهايي را تربيت کند. اما تاريخ انجمن هاي اسلامي دانشجويان زماني وارد نقطه عطف شد که انجمن هاي اسلامي در 29 شهريور 1358 خدمت حضرت امام (ره) رسيده و با ايشان بيعت کردند. در اين ديدار امام(ره) به آنان فرمود: «برويد و و تحکيم وحدت کنيد» و در نتيجه انجمن هاي اسلامي دور هم جمع شده و «دفتر تحکيم وحدت» را به عنوان «اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي سراسر کشور» به وجود آوردند. 
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عليرغم خواست امام(ره) مبني بر وحدت عمل در دانشجويان مسلمان، از همان آغاز فعاليت دفتر تحکيم وحدت در شهريور ماه 1358، اختلافاتي ميان اعضاي انجمن هاي اسلامي وجود داشت. اولين اختلافات در جريان تسخير لانه جاسوسي به دست فعالان انجمن هاي اسلامي رخ داد که دو عضو شوراي مرکزي اتحاديه، آقايان محمود احمدي نژاد و محمدعلي سيدي نژاد از دانشگاه هاي علم و صنعت و تربيت معلم، مخالفت خود را با تسخير سفارت امريکا اعلام کرده و پيشنهاد تسخير سفارت شوروي را دادند. اما از آنجا که راي آقايان اصغرزاده، ميردامادي و بي طرف (ديگر اعضاي اولين شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت) بر رآي جناح مخالف چربيد و تسخير سفارت امريکا صورت پذيرفت، قدرت و قاطبه جناح تسخير کننده تحت الشعاع اهميت کاري که انجام داده بودند، بيشتر شد. در مقابل جناح راست در غياب نيروهاي حاضر در لانه جاسوسي که مسئله گروگانها را از کار در تحکيم مهمتر مي دانستند، دومين دوره شوراي مرکزي تحکيم را به دست گرفت. مهمترين اقدام آنها هم انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها بود. اين افراد در اواخر سال 1359، فراكسيوني از چند انجمن اسلامي با حضور دانشجويان دانشگاه‌هاي ملي، علم و صنعت ايران، خواجه‌نصير و چند انجمن اسلامي ديگر به وجود آوردند. مبناي اين اكثريت و اقليت در بين نيروهاي وفادار به جمهوري اسلامي، بيشتر، پذيرش يا رد نظرات آراء دكتر بهشتي و مرحوم مطهري بود. همان اختلافاتي که در انتخابات مجلس دوم، جناح بندي موسوم به راست و چپ را در احزاب و گروه هاي مختلف از قبيل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب جمهوري اسلامي، جامعه روحانيت مبارز و دفتر تحکيم وحدت رقم زد.

در اين زمان، شاخه دانشجويي حزب جمهوري اسلامي که از اوان پيروزي انقلاب فعاليتش را آغاز کرده بود، از نظر خط امامي ها، رقيب انجمن هاي اسلامي و دفتر تحکيم محسوب مي‌شد. حزب مي‌خواست که شاخه دانشجويي اش جريان دانشگاه را در دست داشته باشد، اما با وجود تحکيم و عدم همکاري شوراي مرکزي با شاخه دانشجويي، اختلاف زيادي نمايان شد. تا جايي که حزب، بدون هماهنگي با دفتر بطور مستقل با انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌ها به فعالايت پرداخت. 

با پايان ماجراي تسخير و پس از آن بازگشايي دانشگاه ها پس از دو سال فرايند عملياتي انقلاب فرهنگي به معناي رهايي دانشجويان خط امام از دو اقدام عمده خود بود. در شرايطي که دانشگاه ها در اين مدت تعطيل شده و فعاليت هاي دانشجويي هم افول پيدا کرده بود، دانشجويان چپ گرايي که از لانه جاسوسي برگشته و شوراي مرکزي دفتر تحکيم را بعد از رفتن خود مسئول کوتاهي در قبال فضاي دانشگاه ها مي دانستند، کوشيدند تحکيم را از نو در دست گيرند. ورود اين افراد به شوراي عمومي و سپس شوراي مرکزي تحکيم، اختلافات را دو چندان کرد و سرانجام به تصفيه نيروهاي راست گرا انجاميد، چپ گرايان علاقه مد بودند تا علاوه بر احياي فعاليت هاي سياسي دانشگاه ها، در فعاليت هاي انتخاباتي هم شرکت کنند و لذا براي کسب اجازه به خدمت حضرت امام (ره) رسيدند. ايشان استقبال کرده و مي گويند: «شما اقدام کنيد و من به موقعش حمايت مي کنم.» لذا پس از ورود اين 15 نفر، شوراي عمومي جديد (مرکب از 30 عضو) به کميته انتخاباتي تحکيم تبديل شد و شروع به فعاليت هاي انتخاباتي نمود. اين درحالي بود که دو ديدگاه متفاوت درباره نحوه حضور در انتخابات وجود داشت، گروهي معتقد به پرهيز از معرفي مصداق بوده و بر تبيين معيارهاي انقلابي اصرار مي ورزيدند و گروه ديگر که عمدتا از نيروهاي چپ بودند، معتقد به حضور مستقيم و ارائه ليست انتخاباتي مشترک يا مستقل بودند. در اين ميان با حضور 15 نفر از خط امامي ها در شوراي عمومي تحکيم، اين طيف ديدگاه خود را غالب کرد و دفتر تحکيم ليست انتخاباتي جداگانه اي ارائه داد که حاشيه هايي درباره آن هم وجود داشت. اين ليست مورد حمايت جناح چپ حزب جمهوري اسلامي (که نماد آن مهندس موسوي بود) قرار گرفته و 7 تن از وزرا و معاونين موسوي در کابينه نخست وي با صدور اطلاعيه اي از آن حمايت کردند. 
حمايت چپ هاي تحکيم از ليست مورد حمايت نخست وزير، مخالفت گروه مقابل ايشان را به همراه داشت. دکتر احمدي نژاد در اين باره مي گويد: «در سال 62، در جريان انتخابات مجلس دوم، يک ليستي به نام تحکيم داده شد که همين امر سبب ايجاد دعوا شد و منجر به اين شد که دو ليست جداگانه منتشر شود.» در نتيجه اين اختلاف عقيده که مدتي پس از نشست سال 61 دفتر تحکيم بود، سه طيف درون تحکيم شکل گرفت:

طيف راست: مجتبي ثمره هاشمي، محمد علي سيدنژاد، صادق محصولي، حشمت الله طبرزدي و... (طيف تربيت معلم، علم و صنعت و برخي چهره هاي تهران و اميرکبير)

طيف ميانه: سيد عباس نبوي، حسين محمدي، وحيد احمدي، علي مقاري و... 
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طيف چپ: ابراهيم اصغرزاده، علي شکوري راد، محمدرضا خاتمي، علي صفاريان، شمس وهابي، شريف زادگان و... (کساني که از لانه جاسوسي بازگشته بودند)

در اين ميان کساني چون مرتضي سرخو، حسين محمدي، شهاب الدين صدر و مخبر دزفولي که بيشتر فعالان انجمن تهران بودند، توسط طيف چپ گراي تحکيم تحکيم از انجمنها و شوراي عمومي و مرکزي تحکيم اخراج شدند. اعتراضات آنان به وزارت علوم و نخست وزيري هم تحت فشار هژموني سياسي چپ ها در دهه شصت، به درخواست‌هاي آنها توجهي نشد. وجود جنگ و مسائل مهمتر کشور هم باعث شد که ديگر پيگير ماجرا نباشند. در هر حال در آن ايام هر دو گروه به هر حال به نظام و انقلاب و امام اعتقاد داشتند و اکثرا در جبهه هاي جنگ حضور داشتند و بيش از 30 نفر از آنان به شهادت رسيدند. 

اخراجي هاي تحکيم که بيشتر از اميرکبير و تهران بودند، همچون عزت الله ضرغامي، مخبر دزفولي و سيد شهاب الدين صدر، هيئت ديني الزهرا را تاسيس کردند که يک تشکل مذهبي دانشجويي در دانشگاه تهران بود. اين تشکل برنامه هاي خود را در مسجد جليلي ميدان فردوسي برگزار مي کرد که سخنراني آيت الله مهدوي کني هم شامل آن مي شد. آخرين اين انجمنها انجمن علم و صنعت بود که سرانجام در سال 65 بوسيله نيروهاي چپ گراي خارج از دانشگاه سرکوب و تصفيه مي شود. بدين ترتيب، سرنوشت جناح راست دفتر تحکيم وحدت از خط امامي ها  جناح چپ جدا شد. پس از تصفيه هاي سال 61 و بخصوص اخراج آنان از انجمن دانشگاه تهران، اکثر جناح راستي هاي حاضر در شوراي عمومي تحکيم، وارد فعاليت هاي اجرايي شده و رغبتي چنداني به کارهاي تشکيلاتي نداشتند، لذا عمده بار فعاليت ها روي دوش حشمت الله طبرزدي افتاد كه به همراه يك نفر ديگر از فراكسيون اقليت در شوراي مركزي دفتر تحكيم در سال 61ـ 62 عضويت داشت. از سال 1362 تا 1364 فراكسيون اقليت دفتر كه به صورت جداگانه به اعلام مواضع مي‌پرداخت، تصميم گرفت به يك مركزيتي برسد. دليل اين امر، تك ‌صدايي بودن فعاليت دفتر تحكيم وحدت پس از انقلاب فرهنگي در دانشگاه بود. از اين رو، «اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان و فارغ‌التحصيلان» يا «اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويي» در سال 1364 تشكيل شد كه طبرزدي هم عضو آن بود. اما اين تشکل تا زماني که ميرحسين موسوبي به عنوان نخست وزير در قدرت بود و چپ ها همه امور را قبضه کرده بودند نتوانست اقدامي مهمي انجام دهد و بويژه پس از تصفيه هاي دانشگاه تهران و علم و صنعت، عملا بايکوت شد. 
با انتخاب هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس جمهور، که به حاکميت جناح راست و تضعيف جناح چپ انجاميد، قدرت دفتر تحکيم وحدت هم رو به افول گذاشت و انجمن هاي راست گرا هم فرصت ابراز وجود يافتند. کار به جايي رسيد که دفتر تحکيم وحدت در موضع اقليت و مظلوميت قرار گرفت و طبرزدي و هاشمي دست به دست هم دادند تا هيمنه دفتنر تحکيم در هم شکند. هاشمي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه در تيرماه 70 عليه انحصارطلبي تحکيمي ها سخن گفت و تشکيلات طبرزدي هم با بيانيه اي از اين موضع حمايت کرد. تحکيمي ها پاسخ هاشمي و طبرزدي را دادند و بلافاصله پس از اين واکنش، دفتر تشکيلات تحکيم واقع در ساختمان دانشکده قوه قضائيه در خيابان خارک به اشغال درآمد و تحکيمي ها از ساختمان اخراج شدند. اگر نيود وساطت رهبر انقلاب، که فرمودند "خدا لعنت کند کساني را که نمي گذارند دانشگاه هاي ما سياسي باشند"، شايد اين بار معادله به طور کامل يک طرفه مي شد و نه تنها تحکيم که کل جنبش دانشجويي، از ميان مي رفت. 
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البته در همين ايام، گروهي از فعالان "اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان و فارغ‌التحصيلان" همچون محسن سهلاني، از اين تشکل خارج و اتحاديه جديدي با عنوان کاملا متفاوت اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان را تشکيل دادند که اين انشعاب موجب يک طرفه شدن اتحاديه به نفع شخص طبرزدي شد. طبرزدي که رياست ستاد انتخاباتي دانشجويي هاشمي در سال 68 و سپس رياست ستاد انتخاباتي هاشمي در سال 72 را بر عهده داشت، انتظار داشت که در دولت دوم هاشمي به او پست وزارت دهند، اما اين اتفاق رخ نداد و او به يکباره منتقد هاشمي شد. پس از بروز راديکاليسم و انحراف در طبرزدي، اتحاديه فارغ التحصيلان دو شاخه شد و انشعابي از آن تحت عنوان «اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويي» که تا کنون دبيرکلي آن را لطفعلي عيوضي بر عهده داشته، در انتخابات بعدي از ليست جامعه روحانيت مبارز حمايت کرد. اين اتحاديه امروزه به نام «جنبش اعتدال اسلامي» شناخته مي شود.

پس از تغيير نگرش کلي طبرزدي و سه تن از دوستانش که افراد اصلي تشکيلات بشمار مي آمدند، نام «جبهه متحد دانشجويي» را براي خود برگزيده و سعي کردند تا تشکلهاي ديگري منجمله تحکيم و «اتحاديه ملي دانشجويان» (به دبير کلي منوچهر محمدي) را به خود جذب کنند که البته در جذب تحکيم ناکام ماند. رهبران جريان مذکور امروزه خود را جبهه دموکراتيک ايران نيز مي نامند. اين تشکل در انتخابات ششمين دوره رياست جمهوري (دوم خرداد ۱۳۷۶) دبير کل خود حشمت الله طبرزدي را نامزد کرد و پس از رد صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، انتخابات را تحريم کرد. طبرزدي پس از اين جريانات متوجه نيروهاي ملي- مذهبي شد اما با عدم توجه آنها روبرو شده و به سمت جبهه ملي متمايل گرديد. طبرزدي امروزه دبير کل چندين تشکل دموکراتيک و دانشجوبي و حقوق بشر است که روي هم رفته، 50 نفر عضو ندارند. 

اين سرنوشت جناح راست تحکيم وحدت بود. البته جناح کوچکي از تحکيم وحدت هم بعدها در دهه هفتاد به انتقاد از جناح چپ پرداخته و به همراه برخي انجمن هاي اسلامي که هيچ گاه عضو تحکيم وحدت نشده بودند و نيز برخي انجمن هاي تازه تاسيس، اتحاديه جديدي را با عنوان «اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل» در 13 آبان سال 1378 و در انتقاد از استحاله دفتر تحکيم وحدت تشکيل دادند. 

با پيروزي خاتمي در انتخابات دوم خرداد 76 تحکيم و جناح چپ سياسي کشور از موقع اقليت به تدريج خارج و با پيروزي در انتخابات شوراهاي اسلامي و مجلس ششم توانستند دو قوه از قواي سه گانه کشور را از آن خود سازند. از دوم خرداد به بعد درون دفتر تحکيم وحدت دو فراکسيون با توجه به نفوذ گرايشها و خطوط فکري بيرون دانشگاه در اين تشکل، مطرح بود که تحت عنوان فراکسيون سنتي و فراکسيون مدرن فعاليت مي کردند. اين دو فراکسيون با طرح مسئله "اصلاحات" ظهور و بروز يافت و همين امر باعث مطرح شدن دو تفکر در راستاي اجراي اصلاحات شد. عده اي که معتقد بودند اصلاحات درون نظام مي تواند به ثمر بنشيند و بدون خروج از مرزهاي قانون اساسي موفق باشد، به "سنتي" معروف شدند. در مقابل عده اي در خصوص انجام اصلاحات، نگاهشان به بيرون از حاکميت بود و به اينکه اصلاحات داخل مي دهد، قايل نبودند. اينها هم فراکسيون "مدرن" را به رهبري علي افشاري تشکيل دادند. نگاه فراکسيون مدرن به اصلاحات در سايه تغيير قانون اساسي، کاهش اختيارات رهبري و به قول علي افشاري ايجاد تعادل بين بخش جمهوريت و اسلاميت نظام بود. 
در آن سالها دو چيز به راديکال شدن شرايط دامن زد، يکي حادثه کوي دانشگاه پيش از شروع کار شوراي 78 رخ داد و دوم حضور افشاري در کنفرانس برلين و زنداني شدن وي که عملا او را بدل به قهرمان جنبش دانشجويي کرد. در نتيجه افشاري تحت تاثير طيف افراطي اصلاحات که خواستار بالا بردن سقف مطالبات جامعه براي تحت فشار گذاشتن خاتمي بودند، تحريک به اقدامات تندي از جمله طرح شعار "عبور از خاتمي" شد. پس از آن رخدادها، جريان سنتي تحکيم تصميم مي گيرد در مقابل اين رفتارهاي افراطي بايستد و از آنجا زمينه سازي فراکسيون سنتي تحکيم براي انتخابات شوراي مرکزي 78 آغاز مي شود. يک ماه بعد از جدايي مستقل ها از تحکيم و در آذرماه 78، جناح سنتي تحکيم وحدت که گرايشهاي چپ اما موافق نظام داشت، بار ديگر خود را سازماندهي کرد و در انتخابات شوراي مرکزي تحکيم وحدت به پيروزي رسيد. اما پس از آن، دخالت هاي اصلاح طلبان و نيز جريانات ملي- مذهبي در امور شوراي عمومي و مرکزي تحکيم وحدت در طي سالهاي 78 تا 80 مانع از فعاليت منسجم و موثر اين گروه و افزايش تنش ها در اتحاديه شد به نحوي که انتخابات شوراي مرکزي دو سال پياپي به نتيجه نرسيد و شوراي جديد تشکيل نشد. 
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در پي شکست گفتگوهاي حکميت دو جناح سنتي و مدرن با محوريت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين، طيف سنتي که در رأس آن دبير وقت تشکيلات تحکيم وحدت – سيدمهدي طباطبايي- بود، بر آن شد تا نشست دفتر تحكيم وحدت با عنوان «گامي به سوي استقلال جنبش دانشجويي» با حضور اكثريت دانشگاه ها در دانشگاه شيراز داراي حق راي برگزار نمايد که با انتخاب شوراي مرکزي جديد با موفقيت به پايان رسيد. در مقابل گروهي از انجمن هاي طيف مدرن با حمايت جبهه مشارکت، نشست ديگري را به طور غيرقانوني در 16_17 اسفند 80 در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار و ضمن زير پا گذاشتن مصوبات نشست هاي قبلي اتحاديه در گيلان، بهشتي و شيراز، شوراي مرکزي جداگانه اي را معرفي کردند.  

وزارت علوم دولت خاتمي اعلام کرد که براي وحدت و رفع اختلاف تلاش خواهد کرد، اما در نهايت هر دو شورا را برسميت شناخت. بدين ترتيب شوراي مرکزي که در نشست گيلان و شيراز انتخاب شده به «طيف شيراز» و منتخب دانشگاه علامه طباطبايي به «طيف علامه» شهرت يافتند. کمي بعد اصلاح طلبان که متوجه شدند ائتلاف شان با طيف مدرن غلط بوده است. نمايندگاني به نشست تحکيم طيف شيراز در ساري فرستادند، اما طيف شيرازي ها که خيانت هاي اصلاح طلبان را ديده بودند، ديگر آنها را برسميت نشناختند. در نشست بعدي طيف علامه آنان نيز رسما از جبهه نيروهاي خط امام و دوم خرداد خارج شده و راه خروج از حاکميت را در پيش گرفتند. کمي بعد در سال 84 انتخابات طيف علامه با شکست مواجه شد و دو  فراکسيون «روشنگري» و «دموکراسي خواه ملي» از طيف علامه جدا شدند تا تنها فراکسيون موسوم به «مدرن» باقي بماند. طيفي که چهره هاي شاخه آن علي افشاري و اکبر عطري هم اکنون پناهنده امريکا و در خدمت نومحافظه کاران جنگ طلب هستند. 

پس از انتشار بيانيه موهن طيف علامه در رابطه با جهاد 22 روزه مردم غزه در سال 1387 که به توقيف روزنامه کارگزاران انجاميد، انجمنهاي اسلامي معتقد به مرامنامه و اساسنامه که نمي توانستند بيش از اين شاهد هتاکي ها در لواي نام دفتر تحکيم وحدت باشند، خواستار برخورد قانوني و ممانعت از سوء استفاده اين گروهک از عنوان انجمن هاي اسلامي و دفتر تحکيم وحدت شدند. در نتيجه مسئولين وزارتين علوم و بهداشت هم که از اين توهين آشکار به خود آمده بودند، موضوع فعاليت اين گروهک در دانشگاه ها را در دستور کار قرار داده و "دبيرخانه‌هاي هيات‌هاي مركزي نظارت بر تشكل‌هاي اسلامي دانشگاهيان وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" در پاسخ به نامه دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت به دليل عدول مكرر از «اساسنامه و مرامنامه دفتر تحكيم وحدت» طي چند سال گذشته، غيرقانوني بودن «طيف علامه» را مورد تأكيد قرار دادند. 

به اين ترتيب در حال حاضر فعالان انجمن هاي اسلامي که پيش تر با عنوان طيف شيراز شناخته مي شدند، همچنان به اساسنامه و مرامنامه اتحاديه وفادار مانده و سنگر انجمن هاي اسلامي و «دفتر تحکيم وحدت» را حفظ کرده اند. اتحاديه اي که قديمي ترين و موثرترين تشکل دانشجويي کشور بوده و هست و مي رود تا پرچم استقامت بر «خط امام(ره)» را بار ديگر برافرازد.  

چگونه تحکيم از وحدت افتاد؟
روز شمار انشقاق دفتر تحکيم وحدت
رضا نساجي(فعال سابق انجمن هاي اسلامي دانشجويان)
اين روزها؛ يازدهمين سالگرد انشقاق دفتر تحکيم وحدت(اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي سراسر کشور) به دو طيف شيراز(با تفکر خط امامي و چپ مذهبي) و علامه(با تفکر ملي- مذهبي) در اسفند 1380 است. برخلاف آنچه که رسانه هاي اصلاحطلب طرح مي کنند، اين سردمداران طيف مدرن(علي افشاري، اکبر عطري و...) بودند که دو هفته پس از برگزاري آخرين نشست سراسري دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه صنعتي شيراز؛ در اقدامي غيرقانوني، انجمن هاي اسلاني را به نشست دوباره اي در دانشگاه علامه فراخوانده و انشعاب کردند(که به طيف علامه مشهور شدند). بنابراين اين آنها بوده اند که از دفتر تحکيم وحدت انشعاب کرده اند نه طيف سنتي(که بعدها به طيف شيراز موسوم شد).
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نشست شيراز در شرايطي برگزار و شوراي مرکزي دفتر حکيم وحدت انتخاب شد که اصل برگزاري و نتايج انتخاباتي آن، مورد نظر اصلاح طلبان و بخصوص جبهه مشارکت نبود. در آن زمان دو طيف اصلي «سنتي»(خط امامي و اصلاح طلب ميانه رو) و «مدرن» (ملي مذهبي و اصلاحطلب افراطي) در دفتر تحکيم وجود داشت، مشارکتي ها خواستار غلبه جناح همسو با خود بودند، در حالي که «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي» گرايش معتدل تري در اين باره داشت و ترجيح مي داد طيف سنتي اختلافات درون خود را حل کند و اختيار تحکيم را در دست بگيرد تا هم منشعب نشود و هم معتدل بماند. که البته سرانجام خواست مشارکتي ها بر مصلحت انديشي سازمان مجاهدين غلبه کرد، هرچند که فشار جناح هاي مختلف سياسي به دفتر تحکيم وحدت در افراطي شدن آن و گم شدن صداي نيروهاي اصيل و معتدل بي تأثير نبود. 
اين روزها؛ روزهاي مجادله دو طيف دفتر تحکيم وحدت براي غلبه بر ديگري است که سرانجام به دعوا در مقابل ساختمان در تحکيم واقع در کوچه شهيد «رجب بيگي» انجاميد. ساختمان دفتر تحکيم وحدت با مداخله نيروي انتظامي پلمپ شد و چند سال بعد نهادهاي امنيتي، همه مدارک و اسناد و امکانات آن را مصادره و ساختمان را بدون اطلاع به طيف قانوني تحکيم(طيف علامه در سال 87 از سوي هيئت نظارت بر تشکلهاي دانشجويي غيرقانوني اعلام شده بود) به فروش رساندند. عکسها و اسناد مجادلات آن روزها موجود است و گواهي بر حقيقت مي دهد. 
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روزي که شوراي مرکزي منتخب در نشست شيراز به تهران بازگشت تا در نشستي خبري، مواضع خود را اعلام کند، عده اي از طرفداران طيف مدرن به بهانه برگزاري نشست شوراي تهران(مرکب از انجمن هاي اسلامي شهر تهران) در دفتر تجمع کرده و با چوب و چماق مانع از ورود شوراي مرکزي جديد به دفتر شدند. عکسهاي وقايع آن روز همچنان در خبرگزاري ايسنا موجود است و مي توان چهره مصطفي دزفولي(از اعضاي طيف سنتي انجمن اميرکبير و طيف شيراز دفتر تحکيم) را شناخت که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. اما يک عکس مهم در آرشيو اين خبرگزاري نيست. عکس «اکبر عطري» با چماقي که در دست گرفته تا مانع از ورود طيف شيرازي ها به ساختمان تحکيم شود. اين عکس را همان زمان سايت شبکه تازه تأسيس الجزيره قطر منتشر کرد و نوشت: "اينست جنبش دانشجويي ايران! " 
آن زمان کسي اين تيتر را جدي نگرفت و به ماهيت واقعي چماق به دست هاي افراطي پي نبرد؛ اما چند سال بعد وقتي اکبر عطري و علي افشاري از کنگره امريکا سر درآورده و درخواست کمک به نمايندگان محافظه کار امريکايي کردند، معلوم شد که اينست آن جنبش دانشجويي که جبهه مشارکتي ها به دنبال آن بودند. آن زمان انجمن هاي تهران، بهشتي و تربيت مدرس خط خود را از طيف مطيع علي افشاري جدا کردند، اما چه فايده که ديگر دير بود. تصميم درست را بايد در زمان و مکان درست گرفت. اگر آنان در اسفند 80 به جاي اطاعت محض از مشارکتي ها، جانب طيف اصيل دفتر تحکيم را گرفته بودند، سرانجام دفتر تحکيم وحدت به اينجا نمي رسيد. سرانجامي که ريشه در روزهاي بحراني پس از دوم خرداد داشت. 
براي آگاهي از اين اوضاع؛ بايد برگرديم به اوضاع دفتر تحکيم وحدت پس از آشوب هاي کوي دانشگاه(18 تير 1378). 

زمينه انشقاق، نخستين رويارويي ها: از دوم خرداد به بعد درون دفتر تحکيم وحدت دو فراکسيون با توجه به نفوذ گرايشهاي بيرون دانشگاه، مطرح بود که تحت عنوان فراکسيون سنتي و فراکسيون مدرن فعاليت مي کردند. عده اي که معتقد بودند اصلاحات درون نظام مي تواند به ثمر بنشيند و بدون خروج از مرزهاي قانون اساسي موفق باشد، به «سنتي» معروف شدند. درون فراکسيون سنتي هم اختلافاتي وجود داشت، انجمن دانشگاه تهران و بهشتي که با چهره هايي چون حجتي، قبادي و شيخ و اوحدي شناخته مي شدند، به جبهه مشارکت تمايل داشتند. در مقابل عده اي در خصوص انجام اصلاحات، نگاهشان به بيرون از حاکميت بود و به اينکه اصلاحات داخل مي دهد، قايل نبودند. اينها هم فراکسيون «مدرن» را به رهبري علي افشاري تشکيل دادند. نگاه فراکسيون مدرن به اصلاحات در سايه تغيير قانون اساسي، کاهش اختيارات رهبري و به قول علي افشاري ايجاد تعادل بين بخش جمهوريت و اسلاميت نظام بود. 
البه خود اين دو طيف هم هر کدام شامل دو شاخه بودند. شاخه اي طيف سنتي(انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران، تربيت مدرس، شهيد بهشتي) هوادار حزب مشارکت بودند و شاخه اي از طيف مدرن هم طرفدار حزب همبستگي (به دبيرکلي ابراهيم اصغرزاده). اما در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 80، بخشي از طيف مدرن که با همبستگي همسو بود، به طيف سنتي پيوست و بخشي از طيف سنتي با اشاره جبهه مشارکت، کم کم به سمت طيف مدرن روانه شد و سرانجام هم با وحدت با آنان؛ طيف علامه «دفتر تحکيم وحدت» را تشکيل داد. 

نشست انتخاباتي مهر ماه 78 اهواز : اين اولين نشست انتخاباتي پس از واقع کوي دانشگاه به شمار مي آمد که جو انجمن هاي اسلامي و دفتر تحکيم وحدت را به شدت متشنج و افراطي ساخته بود. در اين نشست هر کدام از دو طيف سنتي ليست انتخاباتي خود را ارائه مي دهند که هيچ کس به حد نصاب لازم براي ورود به شوراي مرکزي جدبد تحکيم (دو سوم آراء حاضر در نشست) نمي رسد.
اولين انشقاق؛ 8 آبان 78 دانشگاه تربيت معلم تهران: 8 انجمن که حق رايشان در شوراي عمومي تحکيم توسط دبير تشکيلات تحکيم (ابراهيم شيخ) تعليق و شوراي مرکزي تحکيم سعي داشت به دليل انتقاداتشان به عدول از مباني فکري و مرامنامه تحکيم اعضايشان را از انجمنها بيرون کند، از تحکيم جدا شده و به همراه 10 انجمن که تاکنون عضو تحکيم نشده بودند، اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل را تاسيس کردند. 
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نشست تکميلي آذرماه 78 اميرکبير: در دور اول راي گيري، هيچ کسي به حد نصاب لازم نمي رسد. در دور دوم، طباطبايي با کسب 41 راي، به حد نصاب لازم مي رسد و بقيه هم در توافق و معامله يک به يک دو طيف راي مي آورند. در نتيجه طيف سنتي با احتساب 4 راي اصلي و يک راي علي البدل برطيف مدرن پيروز مي شود.
جلسه شوراي مرکزي: در اين جلسه مسئوليت هاي مختلف شورا را به راي گذاشته و نتيجه راي گيري، موفقيت طيف سنتي است، هر چند که جريان تهران و بهشتي با مسامحه خود مانع از کنار گذاشتن طيف مدرن و سکولار از مسئوليت هاي کليدي مي شوند: طباطبايي(تشکيلات)، حجتي(فرهنگي)، منوچهري(تشکيلات داخلي)، افشاري(سياسي)، عطري(حقوقي)، فاتح (روابط عمومي)، صالحي (علي البدل) افضل(علي البدل)

دي ماه_بهمن 78 دانشگاه شيراز : جبهه مشارکت، سه کانديدا از ليست انتخابات مجلس ششم خود را به تحکيم واگذار مي کند که علي اکبر موسوي خوئيني ها، فاطمه حقيقت جو و ميثم سعيدي راي مي آورند. افشاري در اينجا مانع از راي آوردن علي توکلي مي شود درنتيجه درون فراکسيون مدرن يک جريان توسط توکلي بوجود آيد که عقبه آن بعدها به حزب همبستگي و حزب کارگزاران سازندگي متصل شد. 

نشست ارديبهشت 79 خواجه نصير: اين نشست با عنوان «پاسداشت علي افشاري» که بعد از شرکت در کنفرانس برلين بازداشت شده بود، برگزار مي شود. مدرن ها، عزت الله سحابي و محسن آرمين را دعوت مي کنند که حضور سحابي با مخالفت طيف سنتي و شخص آرمين مواجه مي شود. اين امر به درگيري مدرن ها با سنتي ها و استيضاح طباطبايي مي انجامد. پنج عضو سنتي شوراي مرکزي در اعتراض به اين استيضاح استعفا مي دهند و مدرن ها با مخالفت شوراي عمومي مواجه شده و عقب نشيني مي کنند. اين نخستين مواجهه ايندو طيف است.
نشست مرداد  79  دانشگاه گرگان: در اين نشست علي افشاري در جمع دبيران سياسي دفتر تحکيم مباحث راديکالي همچون طرح "«عبور از خاتمي» را مطرح مي کند که در مطبوعات به شدت جلوه پيدا مي کند. 

نشست مهرماه 79 مشهد: در اعتراض به توقيف نشريات دوم خردادي و فرمايشات رهبري مبني بر خروج لايحه اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس، طيف مدرن به رهبري عطري و افشاري طرح تعطيلي دانشگاه ها در شوراي عمومي تهران تصويب و به مدت يک روز در دانشگاه علامه اجرا مي کند. در پي شکست اين طرح، اصلاح طلبان دچار هراس از برخورد نظام با قانون شکنان مي شوند و طباطبايي براي رفع فتنه پيشنهاد مي دهد نامه اي توسط روابط عمومي دفتر تحکيم نوشته شده و پوزش بطلبند. 

نشست 2 شهريور 79 در خرم آباد: در اين نشست طيف مدرن مي کوشد، کديور و سروش را براي سخنراني دعوت کند. طيف سنتي با توجه به دعاوي جنجال برانگيز سروش خواستار مناظره او با آقاي مصباح مي شود. سروش نمي پذيرد و سرانجام حضور کديور و سروش در شهر خرم آباد با واکنش انصار حزب الله شهر مواجه مي شود. در نتيجه در روز چهارم نشست بدون نتيجه گيري خاتمه مي يابد.
همايش عبور از خاتمي، آبان 79 دانشگاه تهران: در 3 آبان 79 در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهران، افشاري در همايش عبور از خاتمي، طرح اصلاحات در حاکميت را مطرح مي کند. خاتمي در واکنش به اين همايش مي گويد: "طرح پروژه عبور از خاتمي نشان دهنده آن است که جامعه هميشه منتظر يک قهرمان است. مردم با عدم مشاهده تحول دلخواه به قهرمان ديگري دل مي بندند، اين نشانه بيماري تاريخي و استيلاي خودکامگي در کشور و سرکوب شدن شخصيتهاي واقعي مردم است."
همايش "انسداد سياسي در ايران" آذر ماه 79 پلي تکنيک: افشاري در غياب اعضاي شوراي مرکزي که به سفر عتبات عاليات رفته اند، همايشي با موضوع «انسداد سياسي در ايران و پاسخگويي مسئولين به تبعيض و فساد» برگزار مي کند و به همراه عزت الله سحابي سخنراني تند و توهين آميزي انجام مي دهد. اين سخنراني مدتي بعد موجب بازداشت مجدد افشاري مي شود.  
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سمينار مدد به خاتمي آذر 79 تربيت مدرس: در مقابل طرح افشاري، طباطبايي واحد فرهنگي تحکيم را ملزم به برگزاري سمينار فرهنگي در پاسخ به همايش «عبور از خاتمي» مي کند. در اين همايش که خشم افشاري و حمايت ظاهري اصلاح طلبان (که در واقع خودشان افشاري را به سمت راديکاليزم و بالا بردن سقف مطالبات از خاتمي سوق دادند) را برمي انگيزد، طباطبايي طرح «مدد به خاتمي» را مطرح مي کند.
نشست مقدماتي تربيت معلم تهران: نخستين نشست براي انتخاب شوراي مرکزي جديد (80-79) با انتخاب شوراي تحقيق (کميته تاييد صلاحيت کانديداها) و پيروزي مدرن ها در اين انتخابات به پايان مي رسد. عبدالله مومني، زينب ژيان پناه و رضا تاجمير رياحي انتخاب مي شوند.
ديدار با رهبري آذر 79: در آذر ماه 79، شوراي عمومي دفتر تحکيم با رهبر انقلاب ديدار مي کند. اعضاي شوراي مرکزي، طباطبايي را به عنوان نماينده تحکيم جهت قرائت متن سخنراني تحکيم پيش از بيانات رهبري بر مي گزينند. در اين متن که طباطبايي آن را تنظيم و در شورا تاييد مي شود، درخواست آزادي افشاري (که به خاطر کنفرانس برلين دستگير شده بود) هم در اين متن به چشم مي خورد. از طرف ديگر متن تند و توهين آميزي توسط افراطيون انجمنها آماده و به طباطبايي فشار مي آورند تا آن را بخواند که بعدها معلوم مي شود توسط افرادي در خارج از مجموعه تحکيم نوشته شده است. اما طباطبايي نمي پذيرد و سرانجام با وجود انتقادات منطقي و جدي که نسبت به قوه قضائيه مطرح مي کند از جانب افراطيون به وابستگي به جناح راست متهم مي شود. 
نشست اصفهان دي ماه 79 : در اين نشست ميان جناح تهران و بهشتي و جناح طباطبايي در طيف سنتي اختلاف شديدي بر سر طرح کانديداي طيف سنتي ايجاد مي شود. از سوي ديگر حجتي و جناح او (دانشگاه تهران و بهشتي) با طيف مدرن به رهبري افشاري که آزاد شده است، توافقات پشت پرده اي انجام مي دهند. از سوي ديگر شوراي تحقيق وابسته به طيف مدرن، اقدام به رد صلاحيت طباطبايي مي کند. با اعتراض طيف سنتي، شوراي تحقيق مجددا صلاحيتش را تاييد مي کند که رفتار دوگانه آنها سبب اعتراض طيف سنتي و آبستراکسيون آنها مي شود، در نتيجه نشست از حد نصاب مي افتد.
بهمن ماه 79 نشست تکميلي تبريز : در حالي که افشاري بدليل سخنراني تندش در همايش پلي تکنيک مجددا زنداني شده است، طيف مدرن در نبود او ضعيف و ناتوان مي شود. در غياب او آراء طيف سنتي به نزديکي آراء طيف مدرن مي رسد ولي هيچکدام از دو طيف نمي توانند حد نصاب لازم  را در دور کسب کنند. 
نشست دانشگاه تربيت مدرس، خرداد 80 : انتخابات رياست جمهوري 80 نزديک است. مدرن هاي متمايل به افشاري که پيش از اين عبور از خاتمي را مطرح کرده اند، جريان مدرن متمايل به توکلي بدنبال کانديداتوري اصغرزاده اند و طيف سنتي متمايل به ادامه کار خاتمي. با تلاش طيف سنتي و ضعف تشکيلاتي مدرن ها (در غياب علي افشاري) حمايت از خاتمي در روز سوم نشست با 38 راي از 56 راي به تصوب مي رسد. 
نشست ساليانه دانشگاه تهران شهريور 80 : اردوي ساليانه با پيام رهبري به انجمنهاي اسلامي آغاز مي شود که متن پيام مورد اعتراض مدرنها قرار مي گيرد. از طرف ديگر در اين نشست آراء جريان مدرن به حداقل خود در طول نشست هاي گذشته (26- 25 رأي از 60 رآي تحکيم) مي رسد، در نتيجه طيف مدرن که احساس مي کند انتخابات را واگذار خواهد کرد، دست به اقدام جديدي مي زند. شوراي تحقيق وابسته به طيف مدرن بيانيه اي بر عليه شوراي مرکزي مبني بر پايان کار شورا و غير قانوني بودن آن صادر مي کند. اقدامات غير قانوني آنها سبب مي شود تا در ادامه نشست در دانشکده مديريت دانشگاه تهران شوراي تحقيق جديدي با راي گيري شوراي عمومي تشکيل شود. 
حکميت اول اصلاح طلبان: دو هفته مانده به نشست گيلان. اين حکميت حول جبهه مشارکت، برگزار مي شود و قطعنامه اي صادر مي کند: 1_هيچ جرياني نبايد هيچ جرياني را حذف کند. 2_جريان سنتي 4 نفر اصلي و يک نفر علي البدل و در مقابل جريان مدرن 3 نفر اصلي و دو نفر علي البدل در شوراي مرکزي داشته باشند. 3_از اعضاي شوراي مرکزي قبلي کسي حق کانديداتوري ندارد. 4_ هيچ کس از هيچ جرياني نبايد رد صلاحيت شود، هرکه کانديد شد، تاييد صلاحيت شود. 5_نشست گيلان فعلا کان لم يکن اعلام مي شود. نشست در يک زمان ديگر در يک دانشگاه ديگر برگزار شود.»

طيف طباطبايي و شخص او به عنوان دبير تشکيلات اتحاديه اين قطعنامه بي معني را که به معناي دخالت مشارکتي ها و پا گذاشتن روي اصول مصرح اساسنامه و مرامنامه تحکيم است نمي پذيرد.
نشست گيلان مهر ماه 80 : در پي عدم نتيجه گيري از نشستهاي قبلي براي انتخاب شوراي مرکزي، نشست دانشگاه گيلان در 23_22 مهرماه 80 با پيام دکتر معين وزير علوم آغاز مي شود که پيام دکتر معين بعدها مورد انتقاد اصلاح طلبان واقع شد. جريان مدرن که در آن زمان در اقليت محض بود و بطور طبيعي در انتخابات حذف مي شد، به رهبري عطري تلاش مي کنند تا در دفتر تحکيم در تهران در همان ساعت و همان روز نشست موازي برگزار کنند، اما جمعيتشان در نهايت به حدود 25_20 نفر  و 15 حق رأي مي رسد. طباطبايي در آنجا رسما از ساير حق رآي ها دعوت مي کند تا خود را به نشست برسانند و اعلام مي کند به خواسته هاي آنها توجه خواهد شد. اعضا حاضر در نشست، موضع او را تاييد مي کنند و نشست وارد انتخابات مي شود. طباطبايي و جابري هر کدام 32 راي آورده و در همان دور اول راي گيري به شوراي مرکزي جديد راه مي يابند. تعيين بقيه افراد به نشست تکميلي موکول مي شود. 
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حکميت دوم اصلاح طلبان : در اينجا بود که جبهه دوم خرداد تصميم به حکميت مجدد گرفت. اين بار بهزاد نبوي شخصا خواستار گفتگو شد. در اين جلسات کوشش بر اين بود که با تجميع 28_27 راي آن زمان طباطبايي و 13 راي طيف تهران، يک ائتلاف 40 حق رايي در تحکيم شکل گيرد و 3/2 حق راي هاي تحکيم براي اجماع تامين شود. بدين صورت که به جز طباطبايي و جابري که از قبل انتخاب شده اند، 8 نفر باقيمانده شورا به صورت توافقي و با اختصاص چهار نفر به هر کدام از دو جريان طيف سنتي تعيين شوند. اما جريان تهران و بهشتي که در خفا با طيف مدرن ائتلاف کرده بودند، نمي آيند و بدين شکل حکميت دوم اصلاح طلبان و اين بار حول سازمان مجاهدين انقلاب بي نتيجه مي ماند و جريان تهران با عقيم گذاشتن مذاکرات عملا نشان مي دهد که ترجيح مي دهد با طيف مدرن ائتلاف کند تا طيف سنتي متمايل به طباطبايي. 

نشست بهمن ماه 80 دانشگاه بهشتي: پس از نشست گيلان و انتخاب دو عضو شوراي مرکزي جديد، عملا شوراي مرکزي قديم و جديد وجود نداشت و شوراي تحقيق منتخب نشست تربيت معلم 79 بيانيه هايي مي داد که به دليل انتخاب مجدد شوراي تحقيق در نشست دانشگاه تهران فاقد وجاهت قانوني بود. انجمنهاي اسلامي منتظر نشست تکميلي و انتخاب 8 نفر باقيمانده بودند، در پي شکست حکميت، نشست مشورتي در 25 بهمن ماه 80 برگزار و 32 حق رأي تصويب مي کنند، دبير تشکيلات نشست تکميلي را برگزار کند. 
نشست شيراز 3_2 اسفند 80 : با قطعي شدن نشست شيراز، اصلاح طلبان که اميد خود را به طيف تهران (و بهشتي و تربيت مدرس با مجموع 12_10 رأي در شوراي عمومي) بسته بودند و اميدوار بودند با دور زدن طيف طباطبايي و ائتلاف با طيف مدرن، اکثريت تحکيم را مجددا به چنگ آورند، تلاش خود را براي جلوگيري از برگزاري نشست آغاز کردند. اما با وجود آنکه تحت فشار جبهه مشارکت، نه خاتمي و نه کروبي به عنوان روساي دولت و مجلس به اين نشست پيام ندادند، نشست با عنوان «گامي به سوي استقلال جنبش دانشجويي» با شركت 37 دانشگاه داراي حق راي آغاز مي شود و افراد زير به عنوان 8 نفر باقيمانده شوراي مرکزي دفتر تحکيم انتخاب مي شوند: سيدمهدي احمدي، محمدهادي پناهي، قاسم خواجه، احمد علمشاهي، سيدمهدي منوچهري، رضا اميري، مهدي نصيري‌سروي، آرش پورنعمت.
درگيري در دفتر تحکيم: در ساختمان دفتر تحکيم واقع در کوچه شهيد رجب بيگي، درگيري رخ مي دهد. کساني که در نشست شيراز شرکت نکرده اند (مدرن ها و جريان تهران) مانع از ورود شوراي مرکزي جديد تحکيم به دفتر مي شوند. نيروي انتظامي وارد عمل مي شود و دفتر را پلمب مي کند. جريانات مذکور نشست شيراز را برسميت نمي شناسند که اين عمل مورد حمايت اصلاح طلبان واقع مي شود. 

نشست علامه 16_17 اسفند 80: طيف مدرن و جريان تهران با حمايت اصلاح طلبان نشست مجددي با شعار وفاق در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار مي کنند و ضمن زير پا گذاشتن مصوبات نشست گيلان، بهشتي و شيراز شوراي مرکزي جديدي انتخاب مي کنند.
پايان دوستي اصلاح طلبان با تحکيم: وزارت علوم دولت خاتمي اعلام مي کند که براي وحدت و رفع اختلاف تلاش خواهد کرد، اما در نهايت هر دو شورا را برسميت مي شناسد. بدين ترتيب شوراي مرکزي که در نشست گيلان و شيراز انتخاب شده به طيف شيراز و منتخب دانشگاه علامه طباطبايي به طيف علامه شهرت مي بايد.
کمي بعد اصلاح طلبان که متوجه مي شوند ائتلاف انجمن تهران و بهشتي (که وابسته به جبهه مشارکت بودند) با طيف مدرن غلط بوده است. در نتيجه نمايندگاني به نشست تحکيم طيف شيراز در ساري مي فرستند. اما طيف شيرازي ها که خيانت هاي اصلاح طلبان را ديده بودند، ديگر آنها را برسميت نشناختند. در نشست بعدي طيف علامه در زمستان 80 آنان رسما از جبهه نيروهاي خط امام و دوم خرداد خارج مي شوند و راه خروج از حاکميت را در پيش مي گيرند. به تدريج طيف تهران و بهشتي در طيف مدرن هضم و تفکر خط امامي که مدعي آن بودند در جريان رشد راديکاليسم و نزديکي به ملي-مذهبي ها رنگ مي بازد و انجمن تهران در سال 84 با عنوان فراکسيون «روشنگري»(يا سنتي) و انجمن بهشتي با عنوان فراکسيون «دموکراسي خواه ملي» از طيف علامه جدا مي شوند. در حال حاضر بضاعت جبهه اصلاحات از تحکيم تنها انجمن تهران است که آنهم به طور کامل در اختيارشان نيست.
      5 مبارزه (رسانه تحليلی خبری دانشجويان خط امام)                                                                    

